
5 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r ن جلد ستا ا 5د دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r ن جلد ستا ا د

38سالQزندگیQشادQخانوادهQعباسی 
مرضیه خانم به همسرش که همه مدت محو تماشای 

اوسـت، نـگاه می کنـد و بـا اطمینـان می گویـد:

38سـال اسـت که با هم زندگی می کنیم و هنوز 

هـمان حـس خـوب لحظـه اول را دارم. از تلویزیـون 

آمدنـد و بـرای برنامـه ای به نـام «خانواده شـاد» از ما 

فیلـم گرفتنـد. بچه ها و عروسـم هم بودند. مسـئول 

برنامـه بعد از شـش بار پخش آن از شـبکه خراسـان،

می گفـت مـردم هـی زنـگ می زننـد و 

درخواسـت پخـش مجدد فیلـم خانواده 

شـما را دارنـد. خیلـی وقت هـا در خیابان 

مـردم مـا را می شناسـند و حتـی می آیند 

تـا با ما عکس یـادگاری بگیرنـد. یک فیلم 

دیگـر هم دربـاره آقای عباسـی سـاختند 

به اسـم «من سـلاحم درد اسـت» که آن هم 

چندبـار از شـبکه های مختلـف تلویزیون 

پخش شد.

آقای عباسی با حالت قدرشناسی می گوید:

البته سختی هایی که مرضیه خانم کشیده 

است، کم نیست. همه کارهای خانه، مدرسه 

بچه ها، رانندگـی، دوا و دکتر من و هرچه در 

زندگی بوده، روی دوش خودش بوده است.

تـا وقتـی بچه هـا کوچـک بودنـد، پذیرشـی 

از چهـره متفـاوت مـن نداشـتند و سـعی 

می کـردم کمـتر در محیط هایـی کـه آن هـا 

هسـتند حاضر شوم. اما خداراشکر الان سه 

پسرم، حسـین و رسول و محمد، و سه عروس 

و نوه ام همیشه دوروبرمان هستند و همدیگر 

را به خوبـی درک می کنیم.

بیاQوQخاطراتQخانوادهQشهداQراQثبتQکن 
علی نجات با تشـویق همسرش دوبـا ره درس را شروع  کرد. از 

آنجایی که مدارک تحصیلی اش در آبادان نیست ونابود شده 

بـود، دوبـاره از پنجـم ابتدایـی شروع کرد بـه درس خواندن،

بعـد هـم دیپلـم گرفـت و از دانشـکده افـسری سر درآورد. او 

همیشـه دلـش می خواسـت کاری 

بکنـد کـه بـه درد جامعـه بخـورد،

روایت گویی برایش کافی نبود و باید 

ایـن خاطره هـا را از زبـان راویانـش 

ثبـت می کـرد. می گویـد: بـا یکـی 

از جانبـازان جنـگ آشـنا شـدم که 

هنرمندی بزرگ و اندیشـمند بود.

حسـین نوری که خانه اش را هم به 

کانون فرهنگی تبدیـل کرده بود،

طراحی هایـی انجـام مـی داد بـا 

محوریت اسلام و انقلاب. به دلیل 

علاقه ای که به شـخصیت ایشـان 

پیدا کردم، نقاشـی را یـاد گرفتم و 

چندیـن تابلو بـا سـیاه قلم و رنگ 

روغـن کشـیدم. اما بعد از اینکه ایشـان به تهـران رفت، کمی 

منـزوی شـدم. او کـه هنرمنـدی شـاخص اسـت و کارهـای 

مستندسـازی هـم می کنـد، باتوجه بـه شـناختی کـه از من 

داشـت و می دانسـت نمی توانـم بی تفـاوت باشـم، بـه مـن 

گفـت بیـا و خاطـرات خانـواده شـهدا را ثبـت کـن، مـن هـم 

حمایتـت می کنم.

ازQشلوغیQشهرQفرارQکردیم 
آقای عباسی غیر از مستندسازی، باغچه کوچکی هم برای 

خودش دسـت وپا کـرده اسـت و وقتـش را پـای درختانش 

می گذراند.

ــهد  ــا در مش ــی چیزه ــم، خیل ــه آبادان ــن بچ ــد: م می گوی

ــا  ــدم ی ــرف دی ــه ب ــار ک ــلا اولین ب ــت. مث ــب اس ــم جال برای

ــت  ــادان کــم اســت. وضعی ــوه کــه در آب ــان می ــلا درخت مث

ریه هایــم هــم خــوب نیســت و بایــد در محیطــی باشــم کــه 

دود و شــلوغی کمــتری دارد. بــه همیــن دلیــل، وقتــم را در 

ــالا مــی روم، ــه کــه ب ــا پل ــم. الان چندت باغچــه ام می گذران

ــرد. ــم می گی ــا نفس ــل پیرمرده مث

مرضیه خانـم دسـت او را در دسـت می گیـرد و بـا خنـده 

می گویـد: خـب پیرمـردی دیگـر. نوه هـم داری، هنـوز فکر 

می کنـی جـوان هسـتی.

کمـی مکث می کنـد، بعـد رو به مـا ادامه می دهد: شـب ها 

بدون اکسیژن نمی تواند بخوابد، تازگی ها حتی با اکسیژن 

هـم نفسـش بنـد می آیـد. سـه بار هـم سـکته کـرده اسـت،

امـا با همیـن وضعیت ایـن دوربین سـنگین را برمـی دارد و 

مـی رود برای سـاخت فیلم. ما از شـلوغی شـهر فـرار کردیم 

و آمدیـم بـه سرافـرازان. الان کـه این محله هم شـلوغ شـده 

اسـت، باز باید برویم دورتر تا هوای سـالم اطرافمان باشـد.

خودمانQخاطراتQخوبQراQمیQساختیم 
برای مرضیه خانم خاطرات شـیرین و خنده دار جذاب تر اسـت. با ما هم کلام 

می شـود و می گویـد: سـفر شـمال هـم کـه بـا جانبـازان نابینـا رفتـه بودنـد،

همین طـوری می رفتنـد دریـا. پـدر عـروس بزرگمان هـم از جانبازانی اسـت 

کـه در آلمـان بـا حاج آقا بودنـد. جعفرآقـا قرنیه اش چروک داشـته و چشـمش 

کم سـو بـوده اسـت. بعد کـه عملـش می کننـد، هـمان یـک ذره بینایـی را هم 

از دسـت می دهـد!

ایـن خاطـره علی آقـا و مرضیه خانـم هـم شـنیدن دارد؛ وقتی پدر عروسشـان 

کلا نابینـا شـده بـود و آن ها نمی دانسـتند چطـوری باید ایـن موضـوع را به او 

بگوینـد، امـا جعفرآقا مثل کوه اسـتوار بـود. او وقتـی داسـتان نابینایی اش را 

فهمیـد، خطـاب بـه علی آقا گفته بـود: دکتر خواسـت چروکش را اتـو بزند، کلا 

زد همه چیز را سـوزاند.

علی آقا بعـد از آن ماجرای پیداکردن جعفر خلدی را تعریف می کند که چطور 

بـه کاشـان رفتـه  و او را پیـدا کرده انـد: خلد یعنی بهشـت، اخلاق آقـای خلدی 

واقعـا بهشـتی اسـت. او حافظ قرآن اسـت. در آلمان کـه بودیم، برایـمان قرآن 

می خوانـد. هنرمنـد اسـت و شـعر می گویـد. وقتی دخـترش را خواسـتگاری 

کردیـم، به مـا گفتند کـی بهتر از شـما، بعد با هـم فامیل هم شـدیم.

دلمQمیQخواستQباQیکQجانبازQازدواجQکنم 
آقـای عباسـی بـا حوصلـه تعریـف می کنـد کـه چطـور خانـواده اش از ماهشـهر به 

تهـران و بعـد هـم بـه مشـهد کـوچ کردنـد و او هـم کـه از عمل هـای جراحی خسـته 

شـده بـود، از آلمـان راهی مشـهد شـد. از هـمان ابتـدا کار فرهنگـی را در مدارس و 

دانشـگاه ها شروع کـرد، امـا نقطـه عطف زندگـی اش آشـنایی بـا مرضیه خانم بود.

مرضیه خانـم از انتخابـش خشـنود اسـت. پـدر او و دو بـرادرش رزمنـده بودنـد، امـا 

دلش می خواسـت سـهمی بیش از این در جبهه و جنگ داشـته باشـد، برای همین 

بـه خانـواده اش می گوید که دوسـت دارد با یک جانبـاز ازدواج کند.

اطرافیـان ده دوازده نفـر از جانبـازان را بـه او معرفـی می کننـد، امـا 

قرعـه شـانس و البتـه عشـق مرضیه خانـم بـه نـام علی آقـا می افتـد:

حاج علی از دوسـتان برادر زن داداشـم بود که ایشان هم جانباز قطع 

نخاعـی هسـتند. هـمان دفعـه اول کـه علی آقـا را دیدم، حـس خوبی 

داشـتم. پـدر خدابیامـرزم خیلی موافق بود و آقای عباسـی را دوسـت 

داشـت. با اینکـه خیلـی از اطرافیان مخالفـت کردند و گفتنـد زندگی 

با جانباز سـخت اسـت، از هیچ کس به جز پدرم مشـورت نخواسـتم. از 

روز خواسـتگاری یـک هفته بیشـتر طول نکشـید که عقـد کردیم، چون 

از انتخابـم مطمئن بودم. شـب تولـد امام زمان)عج( عقد کردیـم و بعد ماه 

رمضان هـم رفتیم خانـه خودمان.
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اوسـت نـگاه می کنـد و بـا اطمینـان می گویـد

38سـال اسـت که با هم زندگی می کنیم و هنوز 

فیلـم گرفتنـد

برنامـه بعد از شـش بار پخش آن از شـبکه خراسـان

می گفـت مـردم هـی زنـگ می زننـد و 

درخواسـت پخـش مجدد فیلـم خانواده 

شـما را دارنـد

مـردم مـا را می شناسـند و حتـی می آیند 

تـا با ما عکس یـادگاری بگیرنـد

دیگـر هم دربـاره آقای عباسـی سـاختند 

به اسـم 

چندبـار از شـبکه های مختلـف تلویزیون 

پخش شد

آقای عباسی با حالت قدرشناسی می گوید

البته سختی هایی که مرضیه خانم کشیده 

است

بچه ها

زندگی بوده

تـا وقتـی بچه هـا کوچـک بودنـد

از چهـره متفـاوت مـن نداشـتند و سـعی 

می کـردم کمـتر در محیط هایـی کـه آن هـا 

هسـتند حاضر شوم

پسرم

و نوه ام همیشه دوروبرمان هستند و همدیگر 

را به خوبـی درک می کنیم

می گذراند.  پـدر او و دو بـرادرش رزمنـده بودنـد

دلش می خواسـت سـهمی بیش از این در جبهه و جنگ داشـته باشـد، برای همین 

بـه خانـواده اش می گوید که دوسـت دارد با یک جانبـاز ازدواج کند.

 امـا 

قرعـه شـانس و البتـه عشـق مرضیه خانـم بـه نـام علی آقـا می افتـد:

حاج علی از دوسـتان برادر زن داداشـم بود که ایشان هم جانباز قطع 

 حـس خوبی 

 پـدر خدابیامـرزم خیلی موافق بود و آقای عباسـی را دوسـت 

 با اینکـه خیلـی از اطرافیان مخالفـت کردند و گفتنـد زندگی 

 از هیچ کس به جز پدرم مشـورت نخواسـتم. از 

 چون 

 عقد کردیـم و بعد ماه 

همیشـه دلـش می خواسـت کاری 

بکنـد کـه بـه درد جامعـه بخـورد،

روایت گویی برایش کافی نبود و باید 

ایـن خاطره هـا را از زبـان راویانـش 

 بـا یکـی 

از جانبـازان جنـگ آشـنا شـدم که 

هنرمندی بزرگ و اندیشـمند بود.

حسـین نوری که خانه اش را هم به 

کانون فرهنگی تبدیـل کرده بود،

طراحی هایـی انجـام مـی داد بـا 

 به دلیل 

علاقه ای که به شـخصیت ایشـان 

 نقاشـی را یـاد گرفتم و 

چندیـن تابلو بـا سـیاه قلم و رنگ 

حمایتـت می کنم

هدیهQایQبهQنامQشمیمQرضوان 
عباســی بــا زیروروکــردن آلبوم هــا، خاطــرات 

قدیمــی را مــرور می کنــد. یــک عکــس از 

کوچه هــای قدیمــی آبــادان نشــان می دهد.

او هنــوز هــم حال وهــوای شــهر و محلــه 

کودکــی اش را دارد و چندبــاری هــم بــه آنجــا 

سر زده اســت. صاحــب جدیــد ملــک، خانــه را 

بازســازی کــرده، امــا بــه اصــل خانــه 

دســت نــزده اســت. حتــی جــای 

ــه   ــای خان ــی روی دیواره گلوله های

ــود. ــده می ش ــوز دی ــم هن ه

حاج علـی از روی مبـل بلند می شـود 

و مـی رود از روی یخچـال یـک بسـته 

گل خشـک می آورد. گل را کنار لیوان 

چایـم می گـذارد و می گویـد: دفـتر 

کار من برای سـاخت مسـتندهایم در 

آسایشگاه جانبازان پارک ملت است.

یـک روز آیت ا... رئیسـی به آسایشـگاه 

آمد و به درخواسـت بچه هـا، همه قطع 

نخاعی ها خادم افتخاری حرم شدند.

مـن هـم همـراه بچه هـای آسایشـگاه 

خادم شـدم. چهارشـنبه ها با بچه های 

ویلچری می رویم گل های طبیعی بالای 

ضریح را که خشک شده اند، بسته بندی 

می کنیم، بعد به نام شـمیم رضوان بین 

زوار حرت توزیـع می کنند.

۸

درخواسـت پخـش مجدد فیلـم خانواده 

 خیلـی وقت هـا در خیابان 

مـردم مـا را می شناسـند و حتـی می آیند 

 یک فیلم 

دیگـر هم دربـاره آقای عباسـی سـاختند 

 که آن هم 

چندبـار از شـبکه های مختلـف تلویزیون 

آقای عباسی با حالت قدرشناسی می گوید:

البته سختی هایی که مرضیه خانم کشیده 

 مدرسه 

 دوا و دکتر من و هرچه در 

 روی دوش خودش بوده است.

 پذیرشـی 

از چهـره متفـاوت مـن نداشـتند و سـعی 

می کـردم کمـتر در محیط هایـی کـه آن هـا 

 اما خداراشکر الان سه 

 و سه عروس 

و نوه ام همیشه دوروبرمان هستند و همدیگر 

سر زده اســت

خادم شـدم

ضریح را که خشک شده اند

می کنیم

زوار حرت توزیـع می کنند


